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  چكيده
ارداويرافنامه يكي از متون پهلوي ساساني است كه شـرح معـراج موبـدي بـه نـام      

هرچنـد ايـن اثـر داراي    . ارداويراف به بهشت و دوزخ در آن نگاشـته شـده اسـت   
، اما بسياري از ساختار هاي اقتصادي نظام ساسـاني را مـي    اي ديني است درونمايه

اين تحقيق به شيوه اسنادي كتابخانه اي بر پايه تحليـل محتـوي   .  تتوان در آن ياف
انجام شده است و در پي يافتن ردپاي ساختارهاي اقتصادي نظام ساساني در كتاب 

در ايـن   . ارداويرافنامه مي باشد ،وهدف آن اعتبارسنجي كتاب ارداويرافنامـه اسـت  
هاي اقتصادي  ساختارهاي اقتصادي كتاب بررسي وسپس با  تحقيق نخست ساختار

شود و نتيجه تحقيق چنين است كه ساختارهاي اقتصـادي   نظام ساساني مقايسه مي
كتاب كاملا هماهنگ و همسو با ساختار هاي اقتصادي نظام ساساني هستند  و لذا 
كتاب ارداويرافنامه مي تواند به عنوان يك منبع معتبر جهت بررسي سـاختار هـاي   

  .ده محققين قرار گيردجامعه ساساني مورد استفا
              ، متون پهلوي         ، زرتشت          ، ساساني                      ، ساختار هاي اقتصادي               ارداويرافنامه  :   ها           كليد واژه

  
      مقدمه  .  1

ارداويرافنامه شرح معراج موبدي ساساني به نام ارداويراف مي باشد كـه بـا خـوردن مـي و     
در  اين اثـر احتمـالا   . كند رود و شرح سفرش را دبيري كتابت مي منگ به جهان روحاني مي

دوره ساساني به زبان پهلوي نگارش يافته و جزو كتـب دينـي زرتشـتيان بـه شـمار       اواخر
 ، بـوده اسـت   دربين زرتشتيان ايران و هند از اهميت مـذهبي بسـياري برخـوردار    و رفته مي
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بـه  شاعر زرتشتي مذهب قرن هفتم هجري زرتشت بهرام پژدو نخستين بار ارداويرافنامه را 
تاكنون تحقيقي همه جانبه بر روي تمامي ساختار هاي ارداويرافنامـه  اما م فارسى درآورد نظ

انجام نگرفته است و تحقيقاتي كه تاكنون انجام گرفته موردي بوده و بخشي از ساختارهاي 
خاورشناس فرانسـوي  )Bartholomae(، بارتلمي براي نمونه .است كتاب را در بر مي گرفته

و در مقدمـه كتـاب    ي ترجمه اي از اين كتاب به زبان فرانسه تهيه نمودميلاد1887در سال 
خود موضوع كتاب و سوابق تاريخي را به طور خلاصه بيان داشته است و سپس يك تفسير 
. براي روشن شدن قسمتهاي مختلف كتاب آورده و در پايان فهرسـتي بـرآن افـزوده اسـت    

و ) 1362سال (مهرداد بهار ، )1342ال س (عفيفي  ،) خورشيدي 1314سال  (رشيد ياسمي 
انـد و   هر يك جداگانه ارداويرافنامه را به فارسي ترجمه كرده نيز  )1372سال  (ژاله آموزگار

مهرداد بهار تحقيقات گسترده اي  .كتاب خود نقدهايي درباره آن نوشته اند مقدمههريك در 
ن را در ارداويرافنامـه مـورد بررسـي    از جمله جايگاه ز .درباره ارداويرافنامه انجام داده است

قرار داده و همچنين بهشت و دوزخ را در اين كتاب بررسي كرده و ترجمـه كامـل آن رادر   
 .پژوهشي در اساتير ايران آورده است:كتابي تحت عنوان 

 براى نخسـتين بـار   او.  اثر داريوش كارگر است،تازه ترين تحقيق درباره اين كتاب       
 بـه صـورت  و  كـرد با روايت پهلـوى مقايسـه    آن را تصحيح و كتاب را نوشته شش دست

مــيلادى از ســوى دانشــگاه  2009، در خــود          ــ                                 پژوهشــى مفص ل بــه عنــوان رســاله دكتــرى   
ارداويرافنامـه اثـرى    بر پايـه پـژوهش كـارگر،   . سانيدبه چاپ ر در سوئد )Uppsala(اوپسالا

بعدها به وسـيله جامعـه موبـدان    است كه  زردشتى در ايران به دوره پيش حماسى و متعلق
كـارگر  ،  و شكل دينى پيدا كرده است                                        ِ            مورد استفاده قرار گرفته و به مرور تفصيل  بيشتر يافته

هـايى از غيـر    نشـانه  زردشتى، هنوز يفارس يدر پژوهش خويش نشان داد كه در متن كنون
 .دكني دينى بودن اين اثر بر جاى مانده كه آن را از روايت دينى متمايز م

انـد و از   ، اخلاقي و سياسي كتاب پرداختـه  ديني:  اين محققين عمدتا به ساختارهاي     
بررسي ساختارهاي اقتصادي كتاب غفلت ورزيده اند، لذا نگارنـده در ايـن تحقيـق سـعي     

هاي اقتصادي كتاب بخشي از كار ناتمام ايـن نويسـندگان را بـه     كند تا با بررسي ساختار مي
تـري از   با بهره گيري از تحقيقات مورخين پيشين و تكميل آنها سيماي كامل و  اتمام برساند

اثبـات آن هسـتيم    اي كه ما در اين تحقيـق در پـي   ، فرضيه اين منبع دوره ساساني ارائه نمايد
تـوان ردپـايي از سـاختارهاي اقتصـادي جامعـه       رسد  مـي  به نظر مي:   شود اينگونه بيان مي
پوشاك ومسكن و  - ، خوراك  ناگون و درجه اعتبار و اهميت آنهامشاغل گو: ساساني مانند 

در اين  براي اثبات اين فرضيه .را در مفاهيم كتاب مشاهده كردمحصولات فناوري  آن دوره 
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مشاغل گوناگون و اهميت آنها شيوه هاي داد وستد وحمل و نقل و بازرگـاني و رد   تحقيق
در كتاب بررسي و با متون پهلوي  مـورد   پاي سه مقوله اصلي خوراك ، پوشاك  و مسكن

،هدف از انجام اين تحقيق اعتبارسنجي ارداويرافنامه بـه عنـوان يـك    دنمقايسه قرار مي گير
برپايـه   يكتابخانــه ا _ يشيوه تحقيق در ايـن طـرح اسنــاد   منبع دوره ساساني مي باشد و 

  .مي باشدفيش برداري  نيزابزار كار  وتحليل محتوا 
  

  .جامعه ساساني در ارداويرافنامهمشاغل گوناگون رد پاي . 2
  روحانيون .1- 2

روحانيون نخستين طبقه از چهار طبقه بزرگ جامعه ساساني هستند ،وخود اين طبقه      
طبقات  روحانيون زرتشي به كرات در كتاب معرفـي   .نيز به چندين زير طبقه تقسيم ميشود

ي از دستوران و هيربدان و موبـدان و هيربـدان و   و او بسيار« 1، از جمله در فصل  ندشده ا
 ).42:  1372ارداويرافنامه، ( « مندان و دانايان ايرانشهر را بكشت موبدان و دين برداران و افراز

كه نگهبان سنتهاي مقدس و پيشواي جامعه زرتشتي است ، اين  بوددستور مقام روحاني اي 
است و نشانگر دستكاري و تحريف در مطالب  تر بوجود آمده مقام احتمالا در دوران متاخر
، هيربد مقام روحاني مسئول مراسم و بخصـوص عهـده دار    باشد كتاب در دوره اسلامي مي

آموزش است و در رتبه پايين تري نسبت به  موبد قرار دارد و موبد به روحاني درجه يـك  
 ـ     الايي بودنـد و از  زرتشتي اطلاق مي گردد كه در هر شهر در كنـار شـهر بـد داراي مقـام ب

، درجـات روحـانيون در دوره ساسـاني از پـايين بـه بـالا        اختيارات زيادي برخوردار بودند
هيربد هيربدان و موبد موبـدان ؛در ونديـداد و    –موبدان –هيربدان  - مغان: عبارت بودند از 

، در برخي از ) 1/469ج:1377يشت ها ، (طبقه ذكر شده است 7ويسپرد طبقات روحانيون 
: به جاي نام موبدان القاب آنها ذكر شده است ، مانند  14صول ارداويرافنامه از جمله فصل ف

 ) .پيشوايان ديني(           و ر د خدايان) دعا گويان( َِ                    ي  زش گران و منثر گويان
  

  ارتشتاران . 2- 2
ارتشتاران يا سپاهيان يكي ديگر از طبقـات قدرتمنـد دوران ساسـاني بودنـد كـه در          

وديدم روان ارتشـتاران را كـه در برتـرين    «:چندين بخش از كتاب ستوده شده اند از جمله 
رامش و در انديشه اي شادمانه راه مي رفتند ،با جامه دهبدان ،با زيـن افـزار گـردان خـوب     
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خته شده و گوهر افزوده ،درخشان همه زينت يافته در ارابه و گردونه ساخته شده ، از زر سا
  )1/59ج:1377يشت ها ، .(»شگفت با شكوه و نيرومندي و پيروزگري بسيار 

  
  شبانان . 3- 2

يكي ديگر از مشاغل رايج در دوره ساساني شـباني بـود كـه جـزو طبقـات پـايين            
، اما با اين وجود به دليل ماليات وسيعي كه به دولت مي پـردازد   رفت اجتماعي به شمار مي

آمد و بخش عمده اي از جمعيت  از نظر اقتصادي جزو مشاغل مهم و درآمدزا به حساب مي
اني را شامل مي شد ، اين شغل نيز در ارداويرافنامه ستوده شده روستايي و عشاير دوره ساس

و ديدم روان شباناني كه در گيتي چهار پاي و گوسفند را مراقبت كردند و آنهـا را  « : است 
پروردند و از گرگ و دزد و مردم ستمكار نگاه داشتند و هر وقت موقعش بود به آنها آب و 

ماي سخت نگاه داشتند و در زمان خود به آنها نر دادند گياه و خوراك دادند و از سرما و گر
و آنها را مطابق قانون نگاه داشتند و سود بزرگ بسيار و بهره و نيكي و خوراك و جامه بـه  

  ).60:  1372ارداويرافنامه، ( »مردمان جهان دادند 
عفيفـي،  ( در بندهش نيز به نگهداري از گوسفندان تاكيد وسفارش بسياري شده است  

1383  :469.(  
  

  ده بد . 4- 2
ده بد يا پيشواي ده مهمترين واحد اجتماعي در جامعه روستانشين در دوره ساسـاني      

، آنها ملاكين بزرگ بودند كه بيشـترين   بوده است كه در ارداويرافنامه بدان اشاره شده است
  . نمودند ميزان ماليات را پرداخت مي كردند و نقش بزرگي در اقتصاد ساساني ايفا مي 

  
  سالار . 5- 2

منظور فرمانده و رئـيس سـپاه كـه جـزو طبقـات اجتمـاعي اداره كننـده بـود، در               
  .ارداويرافنامه تنها نام آن ذكر شده است

  
  كشاورزان . 6- 2
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در فصل . در دين زرتشتي كشت زمين از اعمال بسيار مهم مذهبي شمرده مي شد       
از مينوي خرد مي پرسد كه كدام زمين شادتر است ؟ او  چهارم كتاب مينوي خرد وقتي دانا

  : است   فهرستي در پاسخ ارائه مي دهد كه بازتاب ذهنيت جامعه زرتشتي ساساني
زمين كشت نشـده و نـا   ...كه گاوان و گوسفندان در آن خوابند ... آن زمين شاد تر «     

( » ...قتي زمين ويراني را آبـاد كننـد  و...آبادان هنگامي كه آن را باز به كشت و آباداني آورند 
  ) 29:  1376مينوي خرد، 

شيوه اصلي توليد و منبع در آمد و امرار معاش مردم در دوره ساساني كشاورزي بود      
، ساسانيان به توسعه كشاورزي بسيار علاقـه منـد بودنـد و قنـوات ،سـدها و آب بنـدهاي       

مركـز ثـروت در بخـش كشـاورزي     بسياري در سرتاسـر كشـور سـاختند ،امـا بـرخلاف ت     
،كشاورزان عملا قدرتي نداشتند و عمدتا جزو طبقات فقير و روستانشين بودند  اما بـا ايـن   
وجود روان آنها در ارداويرافنامه از جايگاه بالايي برخوردار است و دليل آن نيز نقش مثبت 

ان را به درخشـندگي  ارداويرافنامه روان كشاورز 14آنها در اقتصاد جامعه مي باشد در فصل 
ستارگان معرفي كرده و مينوي آب و زمين و گياهان و گوسفند را دعـا گـوي آنهـا دانسـته     

  .است
  

  صنعتگران. 7- 2
  : در ارداويرافنامه در ستايش روان صنعتگران مي خوانيم 

. و ديدم روان صنعتگران كه در گيتـي فرمانروايـان و سـالاران را خـدمت كردنـد      «     
برگاهي خوب گسترده ،بزرگ و روشن و درخشان نشسته بودند و اين به نظـر  هنگامي كه 

  ).60:  1372ارداويرافنامه، ( »من بسيار ستايش آميز آمد
صنعت گران و پيشه وران جزو طبقات پايين شهري بودند كه تمامي خدمات شهري     

است كـه در دوره  بر عهده آنها بوده است ، در شاهنامه فردوسي از كفشگري نام برده شده 
انوشيروان مي زيسته و توانايي مالي او به حدي بوده كه مي توانسـته آذوقـه تمـامي لشـكر     
انوشيروان را تامين كند و درقبال اين خدمت از انوشيروان ميخواهد كه به فرزنـدش اجـازه   
تحصيل دهد كه با مخالفت انوشيروان مواجه مي شود ، صرف نظر از صحت يا سـقم ايـن   

  . ،تمول برخي از پيشه وران در آن دوره در خور توجه است داستان
  

  كدخدايان و دهقانان.  8- 2 
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كدخدايان و دهقانان مالكان زمين هاي روستايي بودند كه در رده هاي پايين طبقاتي      
جاي داشتند و در جامعه ساساني كه بيشتر اقتصاد آن حول و حوش كشاورزي مي چرخيد 

را به دولت مركزي پرداخـت مـي كردنـد و بـرخلاف مرتبـه پـايين        بيشترين حجم ماليات
در اوستا و بسياري از متون پهلوي از جمله . طبقاتي از منظر اقتصادي جايگاه بالايي داشتند

  : ارداويرافنامه شغل آنها ستايش شده است 
و ديدم بسيار گاه زرين بستر خوب و بالش و فرش هـاي شايسـته بـر روي آنهـا     «      

ان كدخدايان و دهقاناني نشسته بودند كه ده و دودمان و ميهن وملك و جـاي ويـران را   رو
  ). 61: همان ( »آباد كردند

  
  آموزگاران. 9- 2

، آنها براي  يكي از چهار طبقه اصلي در دوره ساساني طبقه دبيران و آموزگاران بودند    
دربـاره آزاد بـودن و يـا ممنـوع بـودن      رفتند ، البته  آموختن و آموزش دادن به دبيرستان مي

آموزش همگاني نميتوان بر اساس كتاب ارداويرافنامه نظر قاطعي داد چرا كه در اين كتـاب  
  :تنها به ستايش دانش و آموزگاران پرداخته و بدان بسنده كرده است 

و ديدم روان استواران و آموزگاران و پژوهنـدگان در گـاهي روشـن و در بزرگتـرين     « 
  ). 61: همان ( »  و اين به نظر من بسيار ستايش آميز آمدشادي 
  

  دبيران. 10- 2
دبيران در سومين طبقه مشاغل در دوره ساساني جاي مي گرفتند و افراد باسوادي بودند 
كه در دبيرستان ها آموزش مي ديدند ، در فصل سوم كتاب ارداويراف پس از بازگشـت از  

ي دانا و فرزانه بياورند تـا شـرح سـفرش را بنويسـد و     معراج از موبدان مي خواهد كه دبير
  .موبدان نيز اجابت مي كنند

  
  وكيل مدافعان و آشتي خواهان. 11- 2

، وجود چنين  كتاب روان وكيل مدافعان و آشتي خواهان ستايش شده است 15در فصل 
شغل و مقامي در دوره ساساني خود نمايـانگر جامعـه مـدني پيشـرفته و دسـتگاه قضـايي       
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شده و موبدان  اي بوده است البته قوه قضايي در اين دوره زير نظر روحانيان اداره مي گسترده
  . اند بر آن نظارت كامل داشته

  
  قاضيان . 12- 2

كتاب ارداويراف از مجازات مردي سخن مي گويـد كـه كـه خـود بـا        67در فصل     
مش زده بودند ، شـغل  داسي در دست سينه و بغل خود را مي دريد و ميخي آهنين در چش

اين مرد ميانجيگري يك شهر بوده و جرمش گوش نكردن به شكايت درويشان و مسـافران  
بود و اينكه در پيمانه تقلب ميكرده است ، البته وظيفه دوم كه به توزين غلات باز مي گردد 
 خود جاي بحث دارد و به نظر نگارنده گويا يكي از وظايف قاضي كه خود از موبدان بوده
دستگيري از درويشان بوده است و قاضي مي بايست نذورات و خيرات را به درسـتي بـين   
نيازمندان تقسيم ميكرده و در اينجاست كه  قاضي تبهكار پيمانه را كم گرفته و خـوارو بـار   

  .نيازمندان  را به سود خويش ضبط كرده و مستوجب اين كفاره سنگين شده است
  

  بازرگانان. 13- 2
، هر گروه از كسـبه   ها انجام ميگرف يت اصلي بازرگانان و فروشندگان در شهرفعال       

كتاب (و پيشه وران قسمت ويژه اي از بازار را در اختيار داشتند ،اين نكته در كتاب دينكرد 
ذكر شده و نشان مي دهد كه نظم و قاعده خاصـي وجـود داشـته اسـت     ) 38هشتم ،فصل 

  27ز اين نظم مجازات سنگيني داشته بگونه اي كه درفصل عدول ا).  111:  1383دريايي،  (
ارداويرافنامه از عذاب روان مردي سخن رفته است كه كم فروشـي ميكـرده و آب بـه مـي     
افزوده وخاك به غلات مي كرده و آن را به بهاي گراني مـي فروختـه اسـت ، فروشـندگان     

اند و اين نشان مي دهـد كـه   جزو معدود مشاغلي هستند كه در ارداويرافنامه نكوهش شده 
در جامعه ساساني فروشندگي وبازرگاني جايگاه پاييني در اقتصادداشته و ميزان مالياتي كـه  
دولت از اين شغل مي گرفته است بسيار ناچيز بوده است اين نگاه منفي بـه فروشـندگي و   

  .تجارت در ديگر متون پهلوي نظير مينوي خرد نيز به كرات مشاهده مي شود 
  

كرد كـار بـا   محصـولاتي (محصولات فناوري ياد  شـده در ارداويرافنامـه    .3
  ) دوگانه
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با كنكاشي در اين كتاب مي توان به نام  برخي از ابزارهاي و محصولات فناوري       
متداول در دوره ساساني دست يافت كه كاربردي مذهبي براي آنها لحاظ شده است ، 

  :محصولاتي مانند
  

        َ                 سنگ و ق فيز و ترازو و دلو .1- 3

دستگاه هاي اندازه گيري وزن و زمان و يا ابزار نقشه برداري در ايران باستان كاربرد       
وسيعي داشته اند ، زيرا ايرانيان به دليل ضروريات نظام زراعي و تاكيد حكومت هايشان بـه  

  )78:  1390يم، سل. ( امور گاهشماري و زمان سنجي دقت تمام مبذول مي داشته اند 
قفيز ابزارو پيمانه اي  جهت اندازه گيري غلات بوده كه در چندين جاي كتاب از آن ياد 

  :مي خوانيم 80شده است از جمله در فصل 
ايـن روان آن درونـداني اسـت كـه در گيتـي      : سروش اهلو و آذر ايزد گفتند كه ...«     

:  1372ارداويرافنامه، ( »ان چيز فروختند سنگ و قفيز و ديگر پيمانه را كم داشتند و به مردم
80 .(  

كتاب نيز از ايزد رشن ياد شده در حاليكه ترازوي زرد زريني در دست دارد  5در فصل 
و با آن كارهاي اهلوان و دروندان را اندازه مي گيرد ، رشن ايزد دادگري و يكـي از داوران  

:  1385دادگـي ،  . ( ائيتي اسـت شاهين ترازوي او چكـادد : روز جزاست و به گفته بندهش 
129(  
در مينوي خرد نيز مطابق  ارداويرافنامه از وظيفه رشن و همراهـانش در دادگـري روز    

  :واپسين سخن گفته است 
پس از آنكه روح سه روز در بالاي سر كالبد مـرده پاسـباني نمـود در صـبح روز     «      

ا از ستيزه اهريمن و يارانش رهايي چهارم به همراهي سروش مقدس و باد نيك و بهرام توان
يافته از پل چينوت مي گذرد آنگاه رشن راست ترازو دار اعمال را مي سنجد كفه تـرازو را  
به هيچ طرف متمايل نسازد سر مويي خطا نكند نه از براي پاكان و نه از براي نا پاكان نه از 

يشت هـا،  .( »نگر خواه درويش براي گدا ونه از براي شاه با همه يكسان رفتار كند خواه توا
  )1/563ج:  1377

كتاب از قفيز در كنار دلو و سنگ نام برده شده است كه مردي در كار با  27در فصل     
آنها تقلب مي كرده است، قفيز در اينجا پيمانه و واحد اندازه گيري غلات  و دلو نيز ظـرف  

  .اندازه گيري مايعات بوده است 
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 ميخ چوبي  .2- 3

اين ميخ در نجاري جهـت اتصـال انـواع تختـه كـاربرد داشـته اسـت ، و يكـي از                
كاربردهاي آن مطابق نص كتاب جهت شكنجه مجرمين در دوزخ مي باشـد و بـه احتمـال    

  :زياد در دوره ساساني نيز از آن جهت مجازات مجرمين استفاده مي شده است
وبي رسته بود نگونسار به دوزخ فرو مي پس ديدم روان هايي كه بر زبانشان ميخ چ«     

  ) 95:  1372ارداويرافنامه، ( » .رفتند و ديوان با شانه آهنين همه تن ايشان را مي كندند 
  :آمده  69و در فصل 

  )85: همان ( » ...و ديدم روان زناني كه در دو چشم آنان ميخ چوبي زده بودند «     
  

 ميخ آهن .3- 3

مجازات وحشتناك مردي سخن مي گويد كه هردو چشـمش   كتاب از 79در فصل       
را كنده بودند و زبانش را بريده بودند و با شانه دوشاخ  تنش را رنده مـي كردنـد و ميخـي    
آهني را به سرش زده بودند ، اين تصوير ترسناك احتمالا در عالم واقعيت نيز نمـود داشـته   

  .است
  

 شانه آهني  .4- 3

يي از جنس چوب و عاج فيل جهت ارايش موها استفاده ميشده كه در كنار شانه ها      
كتاب از نوعي شانه دوشاخ روئين نام برده شده كه از آن جهـت رنـده    79است ، در فصل 

كتـاب نيـزروان    87كردن تن مردي كه داوري دروغزن بوده استفاده شده است و در فصل 
خـويش را رنـده مـي كنـد ، در      زني كه به فرزندش شير نداده با شانه اي آهني تن و روي

كتاب ، ديوان از آن جهت كندن تن مردماني كه نسبت به فرمانروايانشان نافرماني  99فصل 
  . كرده اند استفاده مي نمايند

  
 آب زر. 5- 3
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در فصل نخست كتاب از نوشتن زنـد و اوسـتا بـا آب زر بـر روي پوسـت هـاي              
در اسـتخر  )احتمـالادر كعبـه زرتشـت   (ژنپشـت  آراسته گاو سخن رفته ، اين كتاب ها در د

از آنجا كه كاغـذ هـزاران سـال    . پاپكان نگهداري مي شده و اسكندر آنها را سوزانده است 
پيش توسط مصريان و چيني ها اختراع شده بوده، ساسانيان نيز از آن استفاده مـي كردنـد و    

مهـم ماننـد اوسـتا     نوشتن با آب زر بر روي پوست گاو تنها جهت متون بسـيار مقـدس و  
استفاده مي شده است، در فصول ديگر كتاب هرجا كه چيز مهمي را خواسته گوشزد كند از 

ياد كرده است ،براي نمونه در فصـل نخسـت ارداويـراف مـي و منـگ را در      ) طلا(فلز  زر
روان معتقدان به دين مزديسنا را در جامـه اي زينـت    12جامي زرين مي آشامد و در فصل 

زر و روان پادشاهان نيك سيرت رادر ارابه هايي زرين به تصوير كشيده شده انـد و   يافته با
كتاب نيز روان زنان فرمانبردار شوي را در جامه اي زينت يافته از زر و سيم و  13در فصل 

گوهر تصور كرده است ،همانطور كه پيشتر در بخش صنايع ساساني گفتيم گوهر و مرواريد 
ه روم و چـين  رات باارزش ايران در دوره ساساني بوده است كه بخليج فارس يكي از صاد
  .فرستاده مي شده است

 

 نيزه  .6- 3

نيزه علاوه بر ابزاري جنگي در فصل يك كتاب ، ابزاري ديني است به طوري كه          
به استناد كتاب موبدان سه بار نيزه آزمايش ديني مي اندازند و هر سه بار نيزه به سوي ويراز 

يĤيد ، اين سه بار نيزه انداختن نوعي آزمايش ديني بوده كه با توجه به تقدس عدد سه و به م
  ) 46:  1372ارداويرافنامه، . ( نام انديشه و گفتار و كردار نيك  انداخته مي شده است

كار برد ديگر نيزه به عنوان وسيله اندازه گيري بوده است چنانكه در فصل پنجم كتـاب  
  :مي خوانيم 

  ). 53: همان ( »و پس از آن پل چينود به اندازه نه نيزه پهن شد «     
در متن پهلوي داتستان دينيك نيز به كاربرد نيزه به عنوان واحد اندازه گيري اشاره شـده  

  :است 
به چهارم يشت سه بيور ... يشتي بكنند و زمين سه نيزه بالا باز شود ،به سوم يشت «     

نيزه بالا باز شود ،به پنجم يشت به ستاره پايه رسد و گرزمان از آنجاي فرود به سـتاره پايـه   
  ).103:  1383عفيفي، ( »آيد
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              سروش اوچ رنام  .7- 3

اين واژه را چوبدستي كه پيشوايان براي تنبيه معني «تنبيهي براي حدي از گناه بوده       
كتاب از اين تازيانه  6در فصل ). 561: همان ( »گناهكاران در دست مي گرفته اند نوشته اند

رفته و در عالم روحاني نيز از آن به عنـواني   نام برده شده كه جهت انضباط ديني به كار مي
  ..دمعياري جهت اندازه گيري اعمال نيك استفاده مي ش

  
 ارابه زرين و گردونه . 8- 3

شـد و   نقل و گاه در جنگ استفاده مي و اين دو محصول فناوري باستان جهت حمل       
 12، در فصـل   دهنده ارزش مقام اسـتفاده كننـده از آنهاسـت    صفت زرين در كنار آنها نشان

،  بزرگـي : صـفات  ها به پادشاه هان و فرمانرواياني اختصاص دارد كـه داراي   كتاب اين ارابه
  .، پيروزگري هستند خوبي، نيرومندي

  
 زين افزار . 9- 3

بر خلاف اعراب و قبايل ترك و مغـول كـه بـر اسـباني برهنـه سـوار شـده و مـي               
جنگيدند سواركاران ايراني بر اسباني مجهز به زين افزاري تزئين شده سوار مي شده اند بـه  

  : كتاب اينگونه اشاره شده است  14اين مطلب در فصل 
يشـه اي شـادمانه راه مـي    و ديدم روان ارتشتاران را كه در برترين رامـش و در اند «     

رفتند ،با جامه دهبدان ،با زين افزار گردان خوب ساخته شده از زر ،سـاخته شـده و گـوهر    
افزوده ،درخشان همه زينت يافتـه در ارابـه و گردونـه شـگفت بـا شـكوه ،نيرومنـدي و و        

  ).59:  1372ارداويرافنامه، ( »پيروزگري بسيار
  

   َ  ش ك نج. 10- 3

كتاب از آن نام برده شـده ، امـا نـوع آن را     31است كه در فصل همان ابزار شكنجه     
  .مشخص نكرده است

  
 داس. 11- 3
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كتاب از اين ابزار دروي محصـولات كشـاورزي  بـراي بريـدن پـاي       65در فصل       
كساني استفاده شده است كه در گيتي پدر و مادرشان را آزار دادندو توبه نكردند و در فصل 

در حاليكه ) كم فروشي(شده است كه به جرم نگه نداشتن سنگ و قفيز  نيز از مردي ياد 67
  .ميخي آهني به چشمش زده بودند  با داسي آهني سينه و زير بغلش را مي بريد 

  
 خارپشت آهني . 12- 3

گويي از جنس آهن و داراي خارهاي تيز بر روي خود بوده است كه زنجير يا دسته      
و نوعي ابزار شكنجه در دوره ساسـاني بـوده اسـت ، در     اي جهت در دست گرفتن داشته 

كتاب از كاربرد اين ابزار شكنجه براي تنبيه روان زناني كه در گيتـي ازشوهرشـان    70فصل 
  .نافرماني كرده اند ياد شده است 

و ديدم روان زناني كه نگونسار افكنده بودند و چيزي همانند خارپشـت آهنـي بـا    «     
:  1372همـان،  ( » ...ه بود در بدن آنها فرو مي رفت و بيرون مـي آمـد   خاري كه از آن رست

85.(  
  

 كاريز. 13- 3

كاريز يا قنات يكي از ابداعات ايرانيان در زمينه آبياري زمينهاي كشاورزي است كـه       
در فـن  « تاريخ دقيق اختراع آن به آغاز دوران هخامنشي بـاز مـي گـردد ، مـردم آن دوره      

كاريز پيشگامتر از همه ملت هاي جهان بودند و اين فن نخست از ايران بـه  آبياري و كندن 
  ). 77:  1390سليم، ( »تركستان و آفريقا برده شد 

در اين شيوه آبياري ، ايرانيان با زدن نقب و چـاه در دل زمـين آب را از كيلومترهـا         
كردند ، در دوره  فاصله بدون صرف هيچ نوع انرژي اي به زمينهاي همواردشت هدايت مي

ساساني كه پايه اقتصاد كشوركشاورزي و دامداري بود به حفر قنوات توجه بسياري ميشد و 
ارداويرافنامه روان كدخدايان و دهقاناني كه كـاريز و رود و چشـمه بـراي     15لذا در فصل 

  .كشاورزي و آباداني و بهره و سود مردمان آورده اند ستايش شده اند
  

  ِِِ  َ  پ   يخ گ  .14- 3
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بــه معنــي گــره اســت ، نــوعي چوبدســتي بــا نــه گــره بــوده كــه در تشــريفات          
كتاب در بـاره آن   3بند  38از آن براي تطهير استفاده مي نمودند ،در فصل ) برشنوم(مذهبي

  :مي خوانيم
اين روان آن مـرد  : و پرسيدم اين تن چه گناه كرد ؟ سروش اهلو و آذر ايزد گفتند «     

به آب و آتش و تن خـود و نيـز آن   ) مردار(و نسا) چرك(در گيتي هيخردروندي است كه 
ارداويرافنامـه،  ( » مردمان برد و همواره يك بار و ناپاك بود و خـود را بـا پيخـگ نشسـت     

1372  :72.(  
  

  ارداويرافنامهخوراك در .  4
خوراك يكي از سه نياز اساسي انسـان مـي باشـد و جايگـاه ويـژه اي در فرهنـگ            

تـوان تـا حـدودي بـه      ،هويت و دين يك ملت دارد ،با شناخت وضع تغذيه يك ملت مـي 
  .هويت ، فرهنگ و دين آن ملت پي برد

 د، تمامي خوراك هايي داراي رويكرغذاها و امتعه اي كه در كتاب ذكر شده اند          
  .ديني هستند

  
  منگ گشتاسبي     َمي و  .  1- 4

پس دستوران دين سه جام زرين مي و منگ گشتاسبي پر «: درفصل دو كتاب آمده      
مي گشتاسبي نيز گويا همان شراب . )48:  1372ارداويرافنامه، ( »به ويراز فرادادند.....كردند 

:  1383گيرشـمن،  ( »آوردند مشروبي سكر آور بود كه از گياهي به عمل مي «هوم بوده كه 
كه در پزشكي ونيز در مراسم مـذهبي مـورد اسـتفاده    بوده  يماده مخدر « نيزو منگ .)184

آمـده                                                              در اوستا اين واژه به صـورت ب نگهـه و در سانسـكريت ب هنگـا    .قرار مي گرفته است 
  ).622:  1383عفيفي، ( »است
  

  نوش       َخوراك ا .  2- 4
گـردد موبـدان از وي مـي خواهنـد كـه       ز معراج باز مـي پس از آنكه ارداويراف ا       

داستان معراج خود را براي آنها شرح دهد و ارداويراف ميگويد كه بـه آدم گرسـنه و تشـنه    
دين دستوران فرمـان دادنـد كـه خـوراك     « نخست بايد غذا داد و سپس از وي پرسيد پس
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مي بياورنـد   انوش خوش خوراك خوب پخته شده و خوش بوي و خوردني و آب سرد و
منظور از  خوراك انوش پاد زهري است كه خاصـيت آن از   ).50:  1372ارداويرافنامه، (  ».

  .ر بي مرگي و نوشداروي جواني استبين بردن اثرات منگ است، انوش همچنين اكسي
  

  د  َيز      ِِن و م     رو  د .  3- 4
كنند تا پـس   پس از بازگشت ارداويراف از معراج موبدان براي وي غذايي فراهم مي    

  :از رفع گرسنگي و تشنگي شرح سفر خود را باز گويد تا دبيران بنويسند 
آنان درون يشتند و ويراز باج گرفت و خوراك خورد و ميزد انجام داد و باج بگفت «    

   .)50: همان (  ».
كلمه درون در اوستا به معني نصيب بهره و دارايي است و اصطلاحا به سهمي گفتـه      
اما در آثار پهلوي و اسـتعمال  «د كه در طي مراسم ديني به خدايان تقديم مي شود ، مي شو

( » ..امروزي درون قرصه نان نازكي است كه از خمير بر نيامـده گنـدم درسـت مـي كننـد      
  ).93:  1376مينوي خرد، 

  
 مذهبي وراك هاي ممنوعه خ.  4- 4   

در فصل ؛ ممنوع شناخته شده استدر ارداويرافنامه خوردن نسا ، چرك و مدفوع        
سگ (گوشت مردار خوردند وببرك آبي«  همين كتاب از مجازات زن و مردي نوشته كه 98
 1372ارداويرافنامه،  ( ».را در آب  كشتند وديگر آفريده هاي اورمزدي را زدند و كشتند) آبي

ت مـردار را  متن پهلوي اندرز دستوران به بهدينان عـلاوه بـر اينكـه خـوردن گوش ـ    ). 66: 
  :است نكوهش كرده دليل مذهبي  آن را نيز ذكر كرده

اگر پرسيده شود كه چرا گوشت مردار نخورند ؟ گفته شود بدين سبب كه ديـوان  «      
    ).162:  1383عفيفي، (  ».در آن تباهي مي كنند و آن به زيان مردمان ميتواند باشد 

ك و مدفوع  در اين جهان نكوهش شـده  البته همان گونه كه خوردن مردار و چر       
در جهان ديگر خوردن آن به عنوان مجازاتي براي روان بدكاران در نظر گرفته شـده اسـت   

  ). 60: همان  (
ارداويراف از مجازات سخت  كساني سخن مـي گويـد كـه در      98فصل در ادامه       

ند و خود و اطرافيانشان را گيتي خوراك و جامه از خود دريغ داشتند و به مستحقان نيز نداد
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گرسنه و بي جامه نگاه داشتند،  در اوستاي نو درباره غذاي زني كـه دچـار عـادت ماهيانـه     
  :خوانيم  شده است مي

چه اندازه خوراك و چه اندازه نان بايد براي او ببرند ؟ تنها به اندازه دو دينار نان و «    
   )837/ 2ج: 1385اوستا، (  ».ا نيرو بگيردتا مباد) شيربرنج(به اندازه يك دينار شيربا 

در روايت پهلوي خوردن همه جانوران مفيد به غير از سگ ، كلاغ سياه ، كركس و مرغ 
   )98:  1362بهار، ( شكاري توصيه شده است

  
  ردپاي پوشاك رايج جامعه ساساني در ارداويرافنامه. 5

  .در ارداويرافنامه اطلاعات با ارزشي در اين زمينه نيامده است       
  

   ردپاي معماري رايج جامعه ساساني در ارداويرافنامه. 6
در چندين فصل از كتاب ارداويرافنامه مي توان اطلاعاتي در زمينـه نـوع مسـكن           

فصل يك كتاب بـه آن  ايرانيان در دوره ساساني پيدا كرد ، نخستين نوع مسكن يا بنا كه در 
اشاره شده است اماكن مذهبي مي باشد ، در فصل نخست گفته ميشود كه اسكندر اوسـتا و  
                                                                                     زند را كه با آب زر بر روي پوست گاو نبشته شده بـود و در اسـتخر پاپكـان در دژن پشـت     
نگهداري ميشد سوزاند و از بين برد ، پس مطابق نوشتار كتاب همـواره جايگـاهي خـاص    

اري متون ديني وجود داشته است كه آنها را از خطر تغيير و تحريف و بلايـاي  جهت نگهد
دومين بناي مذهبي كه در فصل اول كتاب ذكر شده است آتشـكده  . طبيعي دور نگاه دارند 

آذر فرنبغ مي باشد كه انجمن موبدان در آن گـرد آمدنـد و بـا گـرد آوردن هـزاران ايرانـي       
جهت معراج به عالم روحاني پيدا كنند ، پس ايـن آتشـكده   توانستند فرد مورد نظر خود را 

ويژه موبدان بايد مكاني خاص وبسيار مهم و معروف بوده باشد كه در بين تمامي آتشـكده  
هاي ايران چنين امر مهمي در آن اتفاق افتاده و محل تجمع موبدان و مـردم انتخـاب شـده    

باستان اسـت كـه بـه طبقـه روحانيـان      آذر فرنبغ نام يكي از آتشكده هاي مهم دوره «است ،
كريستين سن مكان آتشكده آذر فرنبـغ را  ). 416:  1383عفيفي، ( » .اختصاص داشته است 
  .)417: همان ( كاريان فارس مي داند 

از سومين بناي مذهبي در فصل دوم تحت عنوان مان مينو ياد شده است كـه گويـا        
صورت مينوي ستايش ميشده و روان ارداويراف در  آتشكده اي بوده كه در آنجا ايزد آذر به
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اين آتشكده به معراج ميرود به نظر نگارنده اين آتشكده احتمالا بخشي از آتشكده آذرفرنبغ 
كه از چندين صحن تشكيل شده در زيرمجموعـه آن قـرار   )ع(بوده و مانند بارگاه امام رضا 

مخالفت بـه معـراج برادرشـان     داشته است ،در فصل دوم كتاب هفت خواهر ارداويراف در
خانواده خود را به خانه اي تشبيه كرده اند كه هفت تير دارد و يك ستون و اگـر ايـن يـك    
ستون را بردارند هفت تير مي افتند ، مطـابق ايـن بنـد از كتـاب نـوعي از مسـكن در دوره       

آنها ... ساساني خانه هايي با سقف چوبي بوده كه ستوني از جنس چوب ، خشت ، آجر و 
را نگاه مي داشته است واين نـوع از خانـه هـاي چـوبي امـروزه نيـز در منـاطق روسـتايي         

  .كشورمان مرسوم است
  

  گيري نتيجه. 7
فصـل   101شـود، درصـد انـدكي از     گونه كه در نمودار پيوست مشاهده مـي  همان       

دليـل رويكـرد   ، ايـن خـود بـه     هاي اقتصادي اختصاص يافته اسـت   ارداويرافنامه به ساختار
مذهبي كتاب است البته همين بخش اندك اختصاص يافته بـه سـاختار اقتصـادي نيزخـود     

  .داراي درونمايه و رويكرد مذهبي است
با نگاهي اجمالي به محتواي انـدك اقتصـادي كتـاب بـه راحتـي مـي تـوان نـوعي              

اقتصـادي   هاي  اقتصادي جامعه ساساني وسـاختار هـاي   همسويي و هماهنگي بين ساختار
؛ در بخـش سـاختار خوراكهـا مشـاهده مـي گـردد كـه تمـامي          ارداويرافنامه  دست يافـت 

مي و منگ گشتاسبي ، درون و ميزد ، شربت انوش : خوراكهاي نام برده شده در كتاب نظير 
و حتي خوراكهايي كه در دوزخ به دوزخيان داده مي شـود بـر خواسـته از آيـين زرتشـت      

ر متون پهلوي نام برده شده اند بلكه داراي جنبه تقديس يا تقبيح ديني نه تنها در ديگ. هستند
نيز هستند ،در بخش ساختار مشاغل نوعي هماهنگي مابين اين مشاغل و سـاختار طبقـاتي   
جامعه ساساني مشاهده مي شود به گونه اي كه مشاغل طبقه بزرگـان و روحـانيون كـه در    

يز در ارداويرافنامه دارند و ارزانيان و برده گان در راس طبقه اجتماعي هستند جايگاه بالايي ن
پايين ترين جايگاه قرار گرفته اند ، در بخش پوشاك و مسكن هر چند كه مطلب اندكي در 
كتاب آمده ولي آن نيـز پوششـي مـذهبي دارد و هـم راسـتا بـا فرهنـگ جامعـه زرتشـتي          

سنگ و قفيز و : نظير ساسانيست ، در بخش محصولات فناوري نيز تمامي اين محصولات 
علاوه بر جنبه اقتصادي داراي كاركرد ديني نيز هستند به گونه اي كه از آنها ...ترازو و دلو و

گاه براي سنجش اعمال مجرمان و نيكوكاران و گاه براي مجازات گناه كـاران اسـتفاده مـي    
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ار هـاي  شود ، پس با توجه به اطلاعات اقتصادي مندرج در كتاب مي توان گفت كه سـاخت 
اقتصادي ارداويرافنامه كاملا همسو با ساختار هاي اقتصادي نظام ساسـاني مـي باشـند لـذا     
ارداويرافنامه را مي توان به عنوان يك منبع معتبر دوره ساساني قلمداد كرد كه اطلاعـات آن  

  .نمايانگر بخشي از ساختارهاي گوناگون جامعه ساساني مي باشد 
  

  
  تصاص يافته فصول ارداويرافنامه به ساختارهاي اقتصاديتوزيع فراواني درصد اخ
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